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نگاه

منابع طبیعی؛ گوسفند قربانی

جوامــع  � عقب افتادگــی  عوامــل  از  یکــی 
درحال توســعه بهره برداری  بی رویه از منابع طبیعی 
است؛ منابعی که ســاکنان جوامع در به وجودآمدن 
آنها هیچ گونه دخالتی نداشــته اند، امــا در تخریب 
آنها به  منظــور بقای خویش دریغ نکرده اند! در اکثر 
کشــورهای درحال توســعه، اهمیــت واقعی منابع  
طبیعــی، اعــم از جنــگل و مرتع ناشــناخته مانده 
اســت. در اثر چرای مفــرط دام پوشــش گیاهی از 
بین می  رود، خاک فرســایش پیدا کــرده و پس از آن 
دام ها از گرسنگی تلف می شوند و مقدمات مهاجرت 
ســاکنان این مناطق آغاز می شــود. تداوم این عمل 
در کشــورهای کمتر توســعه یافته امری کاملا عادی 
است.کشورهای صنعتی جهان نیز روزی با این قبیل 
معضلات مواجه بوده اند. آنها به این نتیجه رسیدند 
که با نجات طبیعت، آســان تر می توانند انســان را از 
فقر و گرسنگی نجات بخشند. بنابراین اقتصاد کشور 
را بر صنعت بنــا نهادند و با تکیه بر علوم، موفق به 
توســعه و احیای منابع طبیعی شدند. در کشورهای 
درحال توســعه به علت عدم دسترســی به صنعت 
پیشرفته و نوآوری های صنعتی، پایه اقتصاد کشور بر 
بهره برداری بی رویه از این منابع گذاشته شده است. 
خواســت عدم وابستگی و استقلال اقتصادی در این 
کشــورها اکثرا منجــر به روی آوری آنهــا به اقتصاد 
تک پایه ای و توســعه کشاورزی ســنتی می شود که 
دستاوردی به جز تخریب هرچه بیشتر منابع  طبیعی 
و فقر مطلق به همراه نخواهد داشــت. تاکنون هیچ 
کشــوری در جهان تنها با تکیه بر اقتصاد کشاورزی 
ثروتمند نشــده اســت! ازبین رفتن پوشــش گیاهی 
خاک، فرســایش های آبی، بادی و تنزل کیفیت خاک 
باعث مهاجرت و هجوم گســترده به حاشیه شهرها 
شــده اســت. یکی دیگر از مشــکلات عمده جوامع 
اراضی  نامشخص مالکیت  درحال توسعه، وضعیت 
و حقوق عرفی و شرعی ســاکنان این جوامع است. 
در ایران بیشــترین منابع طبیعی کشــور ملی و اداره 
آنها برعهده ســازمان جنگل ها و مراتع کشور است.
این ســازمان بــا تولیت بیــش از ۸۰ درصــد منابع 
طبیعی کشــور، خود تحــت عنوان یکــی از چندین 
معاونت وزارت کشــاورزی و زیر نظــر این وزارتخانه 
اداره می شــود. اتخاذ هرگونه تصمیمی در ســطوح 
کلان ســازمان مبتنی بر تأیید وزارت کشاورزی است؛ 
وزارتخانــه ای که اهداف آن کامــلا مغایر با اهداف 
سازمان جنگل ها و مراتع کشور است. تبدیل کاربری 
عرصه هــای منابع به مــزارع کشــاورزی، باغداری، 
دامپروری، کشت و توســعه گیاهان دارویی، زراعت 
چوب، اگرو فارســتری، واگــذاری عرضه ها به افراد، 
ارگان هــا، ســازمان ها و ... تحــت عناویــن مختلف 
دست درازی به حقوق منابع طبیعی است که با توجه 
به تسلط این وزارتخانه، به سازمان جنگل ها و مراتع 
کشــور تحمیل می شــوند. رابطه وزارت کشاورزی با 
منابع طبیعی رابطه قصاب با گوسفند قربانی است. 
ادامه این روابط به جز پوست قربانی شده چیز دیگری 
بر پیکر منابع طبیعی باقی نمی گذارد.مشکل اساسی 
دیگر، رابطه ســازمان جنگل ها و مراتع با ســازمان 
محیط زیســت کشور اســت. این دو سازمان وظایف 
کاملا جداگانه ای از یکدیگر دارند. ســازمان جنگل ها 
و مراتع یک ســازمان اجرائی اســت کــه وظیفه آن 
حفظ، احیا و توســعه منابع طبیعی اســت در جایی  
که وظیفه ســازمان حفاظت محیط زیســت نظارت 
بــر انجام وظایف زیســت محیطی اســت که بخش 
بســیار ناچیزی از این وظایف به سازمان جنگل ها و 
منابع طبیعی محدود می شــود. فعالیت های این دو 
ســازمان مانند دو لنگه یک کفش می مانند که یکی 
را جای دیگــری نمی توان به پا کرد. ادغام کردن تنها 
در یکدیگــر مشــکلات دیگری را به همــراه خواهد 
داشــت که ازبین بردن آنها کاری بس دشوار خواهد 
بود.افزایش جمعیت کشور توأم با تغییرات اقلیمی 
هرروزه شــرایط ادامــه بقا را برای جوامع انســانی، 
گیاهی و حیوانی دشــوارتر و نیازمندی به توسعه و 
حفاظت از جنگل ها و مراتع را فزونی می بخشد. در 
این شرایط بحرانی کنونی کشور نیازمند درک صحیح 
از اهمیت این منابع و اســتقلال همه جانبه سازمان 
جنگل ها در زمینه های مختلف تصمیم گیری اســت.
در چنین وضعیتی ساختار سازمانی جنگل ها و مراتع 
کشور برای اجرای وظایف متعددی که در زمینه های 
مختلف از قبیــل آب، هوا، خاک، صدا، جنگل، مرتع، 
جوامع روســتایی، صنایع، آب و  برق، راه و ساختمان 
و ســایر موارد دیگر برعهده گرفته اســت، مناســب 
نیست. این ســازمان در شــرایط کنونی با ساختاری 
متزلزل امکان پاسخ گویی به کمترین وظایف محوله 
را نداشــته و خود نیز به تدریج به دســتگاهی اداری 
و منفعل مبدل شــده اســت. لازمه انجــام وظایف 
ســنگینی که حیات جامعه به آنها وابســته اســت، 
تغییر ساختاری این سازمان به یک وزارتخانه مستقل 
یا اینکه سازمانی تحت عنوان معاونت رئیس جمهور 
و زیر نظر رئیس جمهور اســت. تنها در این شــرایط 
است که سازمان جنگل ها و مراتع می تواند از عهده 
وظایف متعدد و ســنگین ناشی از تولیت بیش از ۸۰ 
درصد منابع کشور برآید و در مقابل مجلس و مردم 
مستقیما پاسخ گو باشد.اشتغال زایی، گسترش صنایع 
نیازمندی های  برآوردن  اکوتوریســم،  چوب کشــور، 
زیست محیطی و ده ها مورد دیگر تنها از طریق تغییر 
ســاختار این سازمان امکان پذیر اســت و در غیر این 
صورت کمافی السابق در بر روی همین پاشنه خواهد 
چرخید و در آینده نه چندان دور از روســتا و جوامع 

روستایی، دیگر نام ونشانی نخواهد بود. 
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«شرق» از مشکلات تخلیه بار در بنادر و بهاي سنگین دموراژ گزارش مي دهد
هزینه ۹ هزار میلیارد توماني توقف موقت کشتی ها 

لیلا مرگن: هزینه دموراژ (هزینه توقف) کشــتي هاي پهلوگرفته در بنادر 
جنوبي کشــور بر دوش صنعت دام و طیور ســنگیني مي کند. از آنجا که 
بیــش از ۹۰ درصد نهاده هاي مورد اســتفاده در صنعــت طیور وارداتي 
اســت، هزینه دموراژ بر بهاي تمام شــده تولید در این صنعت -به دلیل 
عدم تأمین ارز مورد نیاز توســط دولت- تحمیل شــده است. آن طور که 
محســن حافظ رئیس انجمن توزیع کنندگان نهاده به «شرق» مي گوید: از 
سال گذشته تاکنون ۶۰۰ میلیون دلار هزینه دموراژ براي کشتي هاي حامل 
نهاده هاي دام و طیور پرداخت شــده اســت. رقمي که بــا درنظرگرفتن 
قیمت ۱۵هزارتومانــي براي دلار، معادل ۹ هزار میلیــارد تومان خواهد 
بود. این کشــتي ها، منتظر انتقال ارز هستند و اگر دولت نتواند پول منتقل 
کند، این مســئله روي اعتبــار واردکنندگان ایراني تأثیر خواهد داشــت و 
به گفته رئیــس انجمن توزیع کنندگان نهــاده، در نهایت منجر به توقف 
ارســال محموله به سمت ایران خواهد شــد. بر اساس اطلاعات رسیده 
به «شــرق» هم اکنون دســت کم ۱۶ کشــتي در بنادر جنــوب در انتظار 
تخصیص ارز براي تخلیه نهاده هاي خود هســتند تا روند جوجه کُشي در 
ایران متوقف شــود و خوراک مورد نیاز به واحدهاي پرورش مرغ برســد. 
این کشتي ها به طور متوســط ۷۴ روز هزینه دموراژ پرداخت کرده اند که 
معادل تقریبا یک ونیم میلیون دلار بوده اســت. هزینه اي که در نهایت به 
خطوط تولید منتقل خواهد شــد زیرا حمید فاضلي کارشــناس طیور در 
گفت وگو با «شــرق» اعلام مي کند که یکي از دلایل موافقت ستاد تنظیم 
بازار بــا افزایش قیمت ذرت در همین اواخر، هزینه دموراژ بوده اســت.
کمبــود نهاده بــراي صنعت طیور و هزینــه دموراژ کشــتي ها وزیر تازه 
منصوب شده وزارت جهاد کشاورزي را در هفته گذشته راهي جنوب کرد. 
کاظم خاوازي در اولین ســفر استاني خود به بندر امام خمیني خوزستان 
رفت تــا چاره اي براي هزینه دموراژ کشــتي هاي در انتظــار انتقال ارز و 
ترخیص برخي محموله هاي گمرک بیندیشد. حق توقف یا دموراژ به بازه 
زماني ای اشــاره دارد که کانتینر، مازاد بر زمان تعیین شــده در قرارداد در 
اختیار صاحب بار قرار دارد. صاحب بار موظف اســت براي این زمان به 
شــرکت حمل ونقل جریمه پرداخت کند. بدون شــک هزینه هاي حاصل 
از این جریمه به خطوط تولید منتقل خواهد شــد. تأخیر در تخصیص ارز 
توسط دولت بازار را با کمبود نهاده مواجه کرده و نبود ذرت و سویا سبب 
شــده تولیدکنندگان نتوانند جوجه ریزي کنند. آنها بخشــي از جوجه هاي 
یک روزه را هم به دلیل اشــتباه محاســباتي در نیاز بازار و کمبود دان در 
هفته هاي اخیر معدوم کردند. این معدوم ســازي هزینــه هنگفتي را به 
صنعت طیور تحمیل کرده اســت. این در حالي است که بر اساس اسناد 
رسیده به روزنامه «شرق» از ۲۴ آذرماه سال گذشته تا ۱۳ اردیبهشت سال 
جاري، ۱۶ کشتي حاوي دانه هاي روغني، ذرت و گندم در بنادر ایران پهلو 
گرفته امــا به دلیل عدم تخصیص ارز یا انتقال نــدادن بهاي محموله ها، 
این کشــتي ها بار خود را تخلیه نکرده اند. بر اساس اطلاعات موجود، سه 
کشــتي دیگر در راه ایران هستند که آنها هم در صورت حل نشدن مشکل 
نقل و انتقال پول به سرنوشــت ۱۶ کشــتي یادشده دچار خواهند شد. ۱۶ 
کشــتي پهلوگرفته در بنادر ایران حامل حدود ۷۵۰ هزار تن ذرت هستند 
کــه اگر به طور متوســط قیمت جهاني هر تــن ذرت را ۲۳۰ دلار در نظر 
بگیریم، ارزش مجموع محموله ها حــدود ۲۰۰ میلیون دلار خواهد بود. 
وزن دانه هاي روغني در انتظار تخلیه این کشتي ها ۲۰۰ هزار تن است که 
بــا درنظرگرفتن قیمت متوســط ۳۷۰ دلار براي هر تن دانه روغني ارزش 
ایــن محموله حدود صد میلیون دلار اســت. وزن محموله هاي گندم در 
انتظار ترخیص هم حدود ۱۴۰ هزار تن اســت کــه با درنظرگرفتن قیمت 

متوسط ۲۹۱ دلار براي هر تن گندم، ارزش کل محموله به ۴۰ میلیون دلار 
مي رسد. آنچه در این میان مهم است، هزینه هایي است که به دلیل عدم 
ترخیص کالاها بر قیمت تمام شــده محصول وارداتي تحمیل مي شــود. 
هزینه دموراژ این کشــتي ها به ازاي هر روز توقف ۲۰ هزار دلار اســت. از 
آنجا که به طور متوســط این ۱۶ کشــتي، ۷۴ روز در بنادر ایران در انتظار 
دریافت بهاي محموله براي تخلیه بار هســتند، تاکنون کشور فقط براي 
تخلیه بخشــي از نیاز نهاده صنعت طیور، در بازه زماني یادشــده حدود 
یک ونیم میلیون دلار (با درنظرگرفتن قیمت ۱۵هزارتوماني براي هر دلار، 
۲۲میلیــاردو ۵۰۰ میلیون تومان) هزینه دموراژ پرداخت کرده اســت. بر 
اســاس اطلاعات دریافت شده توسط «شــرق» چهار کشتي، بیش از صد 
روز در بنادر ایران در انتظار دریافت پول هســتند و شش کشتي بین ۷۰ تا 
۹۰ روز منتظر تخلیــه بار مانده اند که هزینه این انتظار در نهایت از جیب 
تولیدکننده پرداخت خواهد شــد. از آنجا کــه نیاز ماهانه صنعت نزدیک 
بــه حــدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تــن ذرت و ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن سویاســت، 
محموله هــاي منتظر در بنادر جنوب حداکثر نیاز یک ماه صنعت طیور را 
تأمین مي کند و براي آنکه به مشکل بر نخوریم، باید محموله هاي دیگري 
هــم خریداري شــود و اگر با همین رویه هزینه دموراژ پرداخت شــود، با 

مشکلات جدي مواجه خواهیم شد.
 ۲ میلیون تن کالاي رسوبي در بندر و گمرک

داســتان هزینه دموراژ گویا صرفا به ۱۶ کشتي ختم نمي شود. محسن 
حافــظ رئیس انجمــن توزیع کنندگان نهــاده در گفت وگو با «شــرق» از 
پرداخــت ۶۰۰ میلیون دلار هزینه دموراژ بــراي نهاده هاي دام و طیور از 
ابتداي ســال قبل تاکنون خبر مي دهد.او مي گوید: در حال حاضر بسیاري 
از کشتي ها تخلیه شده و رفته اند اما سه تا چهار ماه دموراژ داده اند و عدد 
اعلام شده جمع هزینه پرداخت شده اســت.رئیس انجمن توزیع کنندگان 
نهاده یادآور مي شــود: اکنون ۱۶ کشــتي موجود در بندر به شدت دموراژ 
مي دهنــد و مبالغ دموراژ هم متفاوت و بر اســاس قراردادي اســت که 
شرکت فروشــنده با خریدار مي بندد. در این میان اتفاق بدي که مي افتد، 
اعتباري اســت کــه واردکنندگان قدیمي داشــتند و با اعتبار خودشــان 
واردات انجام مي دادند. اگر آن اعتبار از بین برود و ارزي به این کشــتي ها 
تخصیص داده نشــود، دیگر به اسم ایران محموله ارسال نمي شود و این 

یک فاجعه براي کشور است.
 واردات نهاده در انحصار بخش دولتي

حافظ همچنین به وجود دو میلیون تن کالاي رسوبي در بندر و گمرک 
اشــاره مي کند. به گفته او به صاحبان این کالاها قول داده شــده بود که 
ارز به آنها تخصیص داده شــود، اما این اتفاق رخ نداد. این محموله ها در 
حال ازبین رفتن هســتند و این در حالي است که بحران وحشتناک نهاده را 

داریم که منجر به داستان جوجه کُشي شــد.رئیس انجمن توزیع کنندگان 
نهــاده ادامه مي دهد: متأســفانه دولت برخلاف اصل خصوصي ســازي، 
تصمیــم گرفته اســت کــه ارز دولتي روي کالاي اساســي از این دســت 
(نهاده هــاي دام و طیور) بدهد و البته به خاطر مشــکلات فروش نفت، 
دولت نتوانســت ارز مــورد نیاز این بخش را تخصیــص دهد و در نهایت 
صنعت به چالش کشــیده شــد.او مي گویــد: در این روند کار بســیاري از 
مرغــداران از بین رفت. دولت قوانین جدیدي وضع کرد که بر اســاس آن 
واردکننده بخش خصوصي از دور خارج مي شــود و فقط شرکت بازرگاني 
دولتي ایران و پشــتیباني امور دام مي توانــد واردات نهاده را انجام دهد.
حافظ اضافه مي کند: این تصمیم نقض اصل ۴۴ قانون اساســي است. با 
مشــارکت اتحادیه واردکنندگان، در ارتباط بــا تصمیم دولت درباره خرید 
نهاده توسط شرکت هاي دولتي، نامه نگاري هاي زیادي به رئیس جمهور و 
به وزیر جدید جهاد کشاورزي کردیم.حافظ بیان مي کند: دولتي ها در صف 
تخصیص ارز بدون نوبت مي آیند. قیمت خرید براي آنها محدودیتي ندارد 
در حالي که بــراي بخش خصوصي محدودیت در این رابطه وجود دارد. 
در گمرک، بار شــرکت هاي دولتي خارج از نوبت تخلیه مي شود. ترخیص 
کالاهایشــان در گمرک هم خارج از نوبت است. این مزیت ها یعني بخش 
خصوصــي باید از بین برود.او توضیح مي دهــد: دولت به دلیل تحریم ها 
پول و اعتباري ندارد و عملا نمي تواند واردکننده باشــد. بنابراین اگر با این 
وضعیت پیش برویم، تا ســه یا چهار ماه آینده دچار مشکل در تأمین مواد 
غذایي خواهیم شد.حافظ پیشنهاد مي دهد که دولت اختصاص ارز ارزان 
به نهاده هاي صنعت طیور را متوقف کند تا دیگر نگران ســوء اســتفاده از 
این ارز نباشــد اما همان یارانه را به دهک هــاي پایین جامعه روي مرغ و 
تخم مرغ بدهد.این مسیر راحت تر قابل پیگیري است. به گفته او متأسفانه 

دولت این روزها به حرف بخش خصوصي گوش نمي دهد.
 انباشت تقاضا در بازار نهاده

حمید فاضلي کارشــناس طیور هم در گفت وگو با «شــرق» مشــکل 
نهاده را مسئله جدیدي نمي داند. به گفته او این مشکل در ماه هاي اخیر 
تشــدید شده است. برخي واردکنندگان که اقدام به ثبت سفارش کرده اند 
قبل از تخصیص ارز، کالاهایشان رسیده است. کشتي هاي حاوي محموله 

وارداتي تا قبل از دریافت پول اجازه ترخیص کالا را نمي دهند.
این کارشناس طیور مي گوید: برخي همکاران بانک مرکزي هم استناد 
مي کنند به اینکه مقدار ســهمیه ارزي سال قبل براي غلات و نهاده هاي 
دامي تخصیص یافته و ثبت ســفارش فعلي، مازاد بر برآورد اولیه انجام 
شــده است.او با اشــاره به کمبود نهاده به دلیل تأخیر در تأمین نیاز بازار 
و تلنبارشدن تقاضاي ماه هاي گذشــته، عنوان مي کند: این نیاز مضاعف 
ممکن است بیش از ظرفیت گمرک باشد و این مجموعه اجازه ترخیص 
کالا ندهد. از ســوي دیگر عده اي در حال حاضر نیازشان برطرف شده و 
ممکن اســت سهمیه خود را در بازار آزاد بفروشند یا از آن سوء استفاده 
کننــد. بــه گفته فاضلــي وزیر جهاد کشــاورزي با همــکاري گمرک در 
هفته گذشــته یک سري دســتورات براي حل مشکل نهاده  داده و برخي 
محموله ها ترخیص شده است اما قیمت ها در بازار رو به افزایش است 
و تولیدکنندگان با ۵۰ درصد افزایش نرخ، ذرت و کنجاله سویا مي خرند.
او دربــاره هزینه دموراژ و اثر آن بــر قیمت نهاده مي گوید: هزینه دموراژ 
اول تبدیل به هزینه ســربار براي واردکننده و بعد تولیدکننده مي شــود. 
اخیرا قیمت هزارو ۳۵۰ تومان ذرت توســط ســتاد تنظیم بازار به هزارو 
۵۰۰ تومان تبدیل شــد که یکــي از دلایل این تغییر بهــا، دموراژخوردن 

محموله کشتي ها بود.

مظفر شیروانى . مشاور بین المللى جنگل

 دخالت دولت در بازار رقابت مرغ

صنعت طیور ایران توانســته اســت برای مصرف  �
سرانه حدود ۳۰ کیلوگرم مرغ و ۱۲ کیلوگرم تخم مرغ 
به خوبی از عهده انجام وظیفه برآید. مصرف ســرانه 
مــرغ امــروز هفت برابــر و تخم مــرغ چهاربرابر اول 
انقلاب است. ساختار این صنعت خرده مالکی است؛ 
یعنی حدود ۲۵ هــزار واحد به تولید مرغ و تخم مرغ 
می پردازند. پیامد چنین ســاختاری شــکل گیری بازار 
رقابت کامل است که هیچ تولیدکننده و عرضه کننده ای 
در چنیــن بازاری قدرت تعیین قیمــت و تبانی ندارد. 
دولت بــه بهانه تخصیص ارز ترجیحی (چهار هزار و 
۲۰۰ تومانی) به انحای مختلف در این صنعت دخالت 
می کند، باعث ایجاد ریســک های متعددی می شود و 
زیان های ســنگینی را به صنعتگران تحمیل می کند. 
فارغ از اینکه نرخ ارز تخصیصی برای نهاده های مورد 
نیاز این صنعت چند باشــد، ســاختار و بازار آن فعلا 
تغییر نخواهــد کرد.دولت در ســال ۱۳۹۸ صادرات 
این صنعــت را با وضع عوارض پنــج هزارتومانی بر 
صادرات هــر کیلو مرغ، عملا ممنوع کرد. پیشــنهاد: 
برای برون رفت از مشــکلات عدیده این صنعت لازم 
و بلکه واجب اســت که ارز ترجیحی برای نهاده ها و 
اقلام مورد نیاز صنعت برداشــته شود و ارز با قیمت 
آزاد تخصیص پیدا کند. البته که مرغ و تخم مرغ گران 
خواهد شــد. دولت هم می تواند یارانه آن را مستقیما 
به ۳۰ تا ۵۰ درصد کشــور از طریق کمیته امداد امام 
(ره)، تأمین اجتماعی، ســازمان بهزیســتی و... بدهد، 
صادرات را کاملا آزاد کند و اجازه دهد که بیش از ۳۰ 
درصد ظرفیت خالی صنعت به تولید بازگردد. دولت 
به بهانه پشــتیبانی از امور دام دســت از مرغ فروشی 
و نهاده فروشــی بــردارد و کار را بــه تولیدکنندگان و 
بازرگانان صنعت واگذار کند. تجربه ســایر کشــورها 
هم مؤید همین روش است. خواهیم دید که راندمان 
تولید بهتر خواهد شــد، تولید جهش خواهد کرد، در 
بازارهای منطقه حضور خواهیم یافت و فساد ناشی از 

تخصیص ارز دولتی برطرف خواهد شد.

یادداشت

نابرابري تورمي میان دهک ها و 
استان هاي مختلف

تأثیر سبد مصرفي خانوارها در ادراک تورم
اقتصادي، گزارش   اله رضایي، پژوهشــگر  اسعد 
مرکــز پژوهش ها را خــوب و جامــع ارزیابي کرده 
و توضیــح مي دهد: در مقایســه دهک ها ما ســبد 
مصرفــي را متفــاوت در نظر گرفتــه و قیمت ها را 
یکســان فرض مي کنیم؛ اما در قیاس استان ها لازم 
اســت توجه شود که علاوه بر اینکه سبدها متفاوت 
هســتند، به خاطر فاضلــه جغرافیایي قیمت ها هم 
ممکن اســت متفاوت باشــند. این دو با هم موجب 
تفاوت در تورم استان ها مي شوند. هر استاني الگوي 
مصرف خاص خــود را دارد؛ اما براي مثال اســتان 
تهران اســتاني با دهک هاي بالایي درآمدي است و 
سیستان و بلوچستان دهک هاي پایین درآمدي دارد 
کمااینکه وزن کالاها هم این را به ما نشان مي دهد. 
کارشناسان مرکز پژوهش ها معتقدند توزیع تورم در 
ســه بخش مسکن، پوشاک و بهداشت بین استان ها 
نابرابر و نامتقارن است. به عبارت دیگر در زمان بروز 
تــورم، تورم این گروه ها در برخي اســتان ها کم و در 
برخي دیگر زیاد اســت. درحالي که در مواد خوراکي 
این نابرابري بســیار ناچیز اســت. ســؤال این است 
که از آنجا که ســهم مواد خوراکي در ســبد طبقات 
ضعیف بیشــتر از متوسط جامعه است، آیا مي توان 
نتیجــه گرفت کــه افزایش تورم در مــواد خوراکي 
کم درآمدها را بیشتر از ســایر اقشار تحت فشار قرار 
مي دهــد؟ اله رضایي پاســخ مي دهد: یــک خانوار 
کم درآمد بیشترین اهمیت را به خوراکي ها مي دهد 
و بخش زیــادي از درآمدش را صــرف آن مي کند، 
در مقابل خانــوار پردرآمد کالاهاي دیگري از جمله 
آموزش، بهداشــت و مسکن را مصرف مي کند. باید 
دید قیمت ها در کدام یک از اقلام افزایش یافته و اگر 
خوراکي ها باشند، فشار بر کم درآمدها و اگر بهداشت 
و مسکن و... باشد، فشار بر پردرآمدها بیشتر خواهد 
شد؛ اما باید توجه داشت که در خود خوراکي ها هم 
توزیع بین خانوارها متفاوت اســت. به این ســادگي 
نیســت که بگوییم اگــر قیمت خوراکي بــالا رفته، 
پس فشــار به خانوارهاي کم درآمد آمده؛ مثلا براي 
خانوارهاي پردرآمد گوشت قرمز و براي کم درآمدها 
گوشــت مرغ یا سایر جایگزین هاي پروتئیني اهمیت 
دارد، پس براي بررســي لازم است جزئي تر برخورد 

کرد. نمي توان گزاره و قضاوتي کلي داشت.
کدام عامل باید مبناي حمایت دولت باشد؟

بازوي کارشناســي مجلس شوراي اسلامي بر این 
باور است که بررســي نابرابري تورمي و آگاهي از آن 
بیشتر از این جهت اهمیت دارد که مي تواند در اتخاذ 
تصمیم توزیع و حمایت اقشار گوناگون به قانون گذار 
کمک کند؛ اما اله رضایي در این باره مي گوید: این تنها 
عامل نیســت و دولت باید بخش توزیع درآمد را هم 
در نظر بگیرد، زیرا تورم فقط یک بخش از قدرت خرید 
است؛ اگر رشد درآمد بیشتر از رشد تورم باشد، ممکن 
اســت وضع براي برخي حتي بهتر هم شــده باشد؛ 
بنابراین بهتر اســت قدرت خرید مدنظــر قرار بگیرد. 
البته در سیاست هاي رفاهي باید هر دو با هم مدنظر 

قرار بگیرند.

شــرق: مدتي پیش وزیــر و برخي معاونان اســبق 
وزارت بهداشــت درخصوص فســاد ســاختاري در 
ایــن وزارتخانه به دکتر نمکي، وزیر بهداشــت، نامه 
نوشتند. آن طور که در این نامه اشاره شده، مهم ترین 
عواملي که فســاد ســاختاري در وزارت بهداشت را 
شکل داده اند؛ نظام تعیین تعرفه هاي درماني، نظام 
تعییــن قیمــت دارو، نظام تخصیص ارز، مناســبات 
موجــود هیئت امنــای ارزي و برخــي فعالیت هاي 
آموزشي و پژوهشــي و تدارکاتي هستند که در تمام 
این موارد امکان اعمال نفــوذ افراد وجود دارد؛ این 
قدرت نفوذ از آنجا مي آید که برخي افراد هم زمان با 
فعالیت در بخش خصوصي، سمت دولتي هم دارند 
و قادرند در سیاست گذاري عمومي براي همان حوزه 
نقش آفریني کنند. از مهم ترین مصادیق آن در وزارت 
بهداشــت، مجوزهایي اســت که عمدتا در گذشــته 
براي تولیــد دارو و تجهیزات پزشــکي به نام برخي 
مدیران سابق وزارت بهداشــت صادر شده و پروانه 
تولید به نام خود یا همســر و فرزندان آنان اخذ شده 
اســت. برخي از این پروانه ها، حتي نام شــرکت هاي 
دانش بنیان خلق الســاعه اي را هم یدک مي کشند تا 
بتوانند در ســایه بخش نامه هاي داخلي، مقررات و 
ممنوعیت هاي رســمي را دور بزنند. در مواردي این 
شرکت هاي خلق الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند 
ماه از تاریخ تأســیس و ثبت رسمي شان پروانه تولید 
چندیــن قلم دارو یا مواد اولیــه دارویي را دریافت و 
محصول خود را بــه بازار هم عرضه کرده اند.  حتي 
در برخي موارد شــنیده  شــده که قرار اســت تولید 
احیانا در خطوط داروهاي هورموني انجام شــود که 
این امر خود بیانگر انحراف است. این دست اقدامات 
منتــج به تعطیلــي خطوط متعدد تولیدي شــده و 
سرمایه گذاري هاي وســیع آنان را بلااستفاده خواهد 
گذاشت و در مقابل، شرکت هاي خلق الساعه و بدون 
ســابقه و زیرساخت تولیدي، با مجوزهاي انحصاري 
و قیمت هــاي نجومي تنها با اجاره خط تولید ســایر 
مؤسسات، اقدام به تولیدي که درواقع تولید نمایشي 
است، کرده و واردات را جاي تولید مي نشانند. اخیرا 
مداخله برخي مدیران وزارت بهداشــت در پروتکل 
درمانــي کووید ۱۹ نیــز جنجال برانگیز شــد و پازل 

تعارض منافع را در اذهان تکمیل کرد. 
مجوزهاي  رانت  حاصل  خلق الساعه؛  شرکت هاي 

انحصاري و قیمت هاي نجومي
ســؤالي که به وجود مي آید، این است که چگونه 

کارخانه هاي باســابقه و داراي تجربه اي که خطوط 
اختصاصــي بــا ســرمایه گذاري چند صــد میلیارد 
توماني جهت تولید داروهاي مختلف دارند، توســط 
شــرکت هاي نوظهــور دور زده مي شــوند؟ عجیب 
آنکه نام هاي آشنا به طور مســتقیم با نیابتي در بین 
ســهامداران عمده این شــرکت ها نیز دیده مي شود. 
محصــول این شــرکت ها بعضا با همــان داروهاي 
تولیدشــده اجــاره اي بــا قیمت هاي بســیار بالا در 
لیســت تعهدات بیمه هم وارد شــده اند.در نامه اي 
که اشاره شــد، آمده اســت: طبق قانون و آیین نامه 
ســاخت و تولید دارو، ازجمله مــاده ۲۴ آیین نامه و 
تبصــره ۱ آن، تولید دارو با اجاره خطوط تولید ســایر 
کارخانه ها فقــط در مورد داروهاي کشــف یا ابداع 
 شده توســط دانشمندان و مکتشــفان مجاز دانسته 
شده و مجوزي براي تولید اجاره اي سایر اقلام وجود 
ندارد. براین اســاس طبیعتــا پروانه هایي که جهت 
اشخاص فاقد واحد تولیدي داراي مجوز و استاندارد 
صادر شده، با قانون تطابق ندارد. این دست اقدامات 
منتــج به تعطیلــي خطوط متعدد تولیدي شــده و 
سرمایه گذاري هاي وســیع آنان را بلااستفاده خواهد 
گذاشــت و در مقابل، شــرکت هاي خلق الســاعه و 
بدون ســابقه و فاقد زیرســاخت تولیدي، با استفاده 
از مجوزهــاي انحصاري و قیمت هــاي نجومي تنها 
با اجاره خط تولید ســایر مؤسسات، اقدام به تولیدي 
که در واقع تولید نمایشي است، کرده اند. از مصادیق 
این اتفاق شــرکتي اســت که صرفا با فرمولاســیون 
چنــد مولکــول، قیمت هاي مصوب مشــابه قیمت 
وارداتي اخذ کرده اســت. چنانچه به درآمد حاصله 
آن شــرکت که فاقد امکانات و هویت تولیدي است، 
نگاه کنیــم، فروش حاصله ناشــي از تولید ایشــان 
بعضا چند برابر شرکت هایي است که سرمایه گذاري 
چندصدمیلیــاردي کرد ه انــد و البته بــه دلیل نبود 
سرمایه گذاري، مشکلات هزینه هاي سربار و کارگري 
و... را ندارند. یا شــرکت دیگري که قریب به ۱۰ سال 
با ادعاي ایجاد ســایت داروســازي ده ها محصول را 
به صــورت تولید قراردادي در دیگر شــرکت ها تولید 
کرده و طي مهروموم هاي گذشته هیچ گونه اقدامي 
جهت احــداث واحد تولیــدي انجام نداده اســت. 
نمونه دیگر؛ یکي از این شــرکت ها، ســه ماه پس از 
ثبت، بــا قیمت هاي نجومي و قبل از داشــتن واحد 
تولیــدي، مجوز تولید ۲۱ قلم داروي ضدســرطان را 
در وســط شــهر تهران گرفت و این  یکي از بارزترین 

موارد انحرافات ناشي از تقاطع منافع و سوءاستفاده 
از اختیارات مدیریتي بوده است.شــرکت هاي مذکور 
(معمــولا) فــروش قابل توجهي هم دارنــد و غالبا 
قیمت هاي بسیار بالاتري را به نسبت صاحبان صنایع 
دریافت مي کنند و درواقع سهم فروش صنایع اصیل 
داروسازي را بدون سرمایه گذاري از آن خود مي کنند.

صدور مجوز ورود دارو بدون کارآزمایي بالیني
در بخــش دیگر ایــن نامه آورده شــده چنانچه 
به پروانه هــاي صــادره محصــولات داراي توجیه 
اقتصادي مطلــوب طي یک دهه اخیر نــگاه کنیم، 
به خوبي قابل  مشــاهده است که غالب آن پروانه ها 
نصیب شــرکت هاي رانتي شده اســت. اخیرا به یک 
شــرکت وارداتي دیگر هم که در حوزه واردات دارو 
و مــواد اولیــه فعالیت دارد و فاقــد هویت تولیدي 
است پروانه محصول استراتژیک «اسلتامیویر» اعطا 
شــده اســت که به صورت تولید قــراردادي در یک 
سایت فاقد شرایط اختصاصي آن داروها مبادرت به 
تولید کرده اســت. از دیگر مصادیق محصول ترکیبي 
«ولپاتاســویر / سفوسبوویر» است که با وجود مزیت 
فوق العاده آن به نســبت ســایر داروهــاي هم گروه 
مطرح آن به عنوان اولین خط درمان HCV، به دلیل 
تضاد منافع از ورود به لیســت بیمه آن در چند سال 
اخیر جلوگیري کرده اند و طبعــا بیماران نیازمند به 
دلیل اختلاف قیمت امکان دسترســي ندارند.در کنار 
این مصادیق صــدور مجوز ورود داروهاي بیولوژیك 
به بــازار بدون کارآزمایي بالیني بــا بهانه حمایت از 
بیمــاران خــاص و صعب العلاج، به یکــي دیگر از 
مشکلات جدي نظام دارویي کشور تبدیل  شده است. 
برخــي دیگر از این اقــلام نیز با وجــود نتایج منفي 
آزمایش هاي بالیني، با امضاهاي طلایي مجوز تولید 
گرفته و عــوارض خطرناك آن برای نظام ســلامت 

کشور غیرقابل اغماض است.
مداخله در پروتکل درماني کووید۱۹

اخیرا شواهدي به چشم مي خورد، از ورود داروي 
گران قیمت «رمدســوویر» به پروتکل درماني کووید 
۱۹ و حــذف ســه داروي «فاویپیراویــر و کلروکین و 
ریباویرین» که به مراتب هزینه کمتري براي دوره هاي 
درماني آنان موردنیاز اســت و تولید داخلي آنها هم 
 توان تأمین نیاز کشور را دارد. داستان واردات داروي 
فاویپیراویر مدت هاســت جنجال برانگیز شــده و یک 
ســؤال مشــترک در اذهان ایجاد کرده است؛ آیا پاي 

تعارض منافع و مافیاي دارو در میان است؟

ماجــرا از آنجــا آغاز شــد که دکتــر محمدرضا 
هاشــمیان، فوق  تخصص ICU  بیمارســتان مسیح 
دانشــوري با انتشــار ویدئویي به آثــار مثبت داروي 
فاویپیراویــر اشــاره و از وزارت بهداشــت انتقاد کرد 
که چرا با تجویز این دارو از ســوي پزشکان موافقت 
نمي کند و با ممانعت موجب عدم دسترســي کافي 
به این دارو شــده اســت. در همین رابطه علاءالدین 
بروجــردي، عضو کمیســیون امنیــت  ملي  مجلس  
شوراي  اســلامي، دلیل عدم توزیع داروي مذکور در 
ایــران را نه وزیر بهداشــت بلکه مدیرانــي دیگر در 
وزارت بهداشــت خواند. وزارت بهداشت هم در پي 
این گفته ها در اعلامیه اي بیان کرد که این دارو هنوز 
در مرحله کارآزمایي بالیني اســت و کارایي آن هنوز 
اثبات نشــده در حالي که دکتر هاشمیان اعلام کرده 
بــود ایــن دارو را روي ۳۰ بیمار بــه کار برده و از آن 

نتیجه مثبت گرفته اند.
حســین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادي و عضو 
هیئت  علمي دانشگاه الزهرا که اتفاقا از امضاکنندگان 
نامه  به دکتر نمکي هم بوده در این باره به «شــرق» 
مي گویــد: دارو را ژاپني ها تولید کردند و مجوز تولید 
آن را بــه چیــن دادند؛ چیــن هم ایــن دارو را تولید 
کــرد، این دارو مخصوص بیماري آنفلوانزاســت اما 
در بســیاري از موارد براي بیماران کرونایي به شکل 
موفق عمل کرده و مفید بود. ظاهرا ۲۰ هزار واکسن 
ایــن دارو را چیني ها به دولــت ایران دادند. مقامات 
۱۵ هزار واکســن را در اختیار وزارت بهداشــت قرار 
دادند. سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که این دارو 
هنوز در داخل کشــور آزمون نشده و تا آزمون نشود، 
مجوز استفاده داده نمي شــود؛ آن هم در حالي که 
تعدادي استفاده شده و در کنترل بیماري نتیجه داده 
است.  ظاهرا ما شاهد شکل گیري بازار سیاه دارو در 
کشور هستیم. هیچ بخشي اتفاقي نیست و همه چیز 
به شــبکه تصمیم گیري هاي اساسي نظام دارویي در 
کشــور باز مي گردد. مافیاي دارو در کشــور ما نفوذ 
بســیار زیادي دارد چراکه افــراد هم زمان با فعالیت 
در بخش خصوصي عموما در سیاســت گذاري هاي 

عمومي هم نقش دارند.
تعارض منافع در نظام سلامت

اینکه فردي هم زمان با داشــتن سمت در بخش 
دولتــي در همان حــوزه در بخــش خصوصي هم 
فعالیت کند نوعي از تعارض منافع را شکل مي دهد.
ادامه در صفحه ۶

نکات تأمل برانگیز نامه مسئولان سابق وزارت بهداشت و کارشناسان درباره انحصارهاي جدید
نام هاي آشنا در شرکت هاي خلق الساعه دارویی

حسن مهربانى یگانه
استاد دانشگاه تهران


